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سحر عصرآزاد، منتقد سینما
فیلم سینمای «برف آخر» (ساخته امیرحسین عسری) درام درون ی کاراکتر تنها، کم حرف و پر رمز
و راز بر بستر سون طبیعت و برف و سرما است که در انتها گرمای به اندازه روشنای چراغهای

روستا از فاصله دور، درون و برون کاراکتر را گرم و تلطیف مکند.
امیرحسین عسری در دومین فیلم سینمای کارنامهاش پس از «بدون مرز» سراغ جنس از درامهای
درون با تیه بر جزئیات و کاشتهای دقیق و حساب شده رفته که شمایل قهرمان محوری را روی کاغذ
متمایز و با عبور از فیلتر بازیر هوشمندی مثل امین حیای برای مخاطب کنجاوی برانیز و جذاب
مکنـد. بخـوب متـوان رد ایـن طراحـ و چیـدمان حسـاب شـده را از فیلمنـامهای کـه سـه نویسـنده در
نارش آن نقش داشتهاند، پیدا کرد. فیلمنامه بر اساس داستان کوتاه «جلال آباد» محمد صالح علا شل
گرفته و توسط عسری، امیرمحمد عبدی و سیدحسن حسین بسط یافته و تبدیل به ی اثر بلند شده
است. قصه ی دامپزش تنها و کم حرف در روستای برف و سرمازده که مردم و دامها درگیر گرگها
و سازمان محیط زیست هستند که آنها را رهاسازی کرده است. فیلم با نقطه اوج این کشمشها بواسطه
گم شدن دختر نوجوان ی از روستاییان آغاز مشود که پدرش او را گرگ زده مداند اما واقعیت چیز

دیری است.
درامهای بر محور روستا، سرما، برف و سون برآمده از این اتمسفر که بستر کار را شل مدهد، در
سینمای ایران و جهان کم نبوده و نمونههای موفق و ناموفق بسیاری هم دارد. اما تمایز «برف آخر» این
است که از رفتن به دل این سون برای دراماتیزه کردن زندگ ایستای قهرمانش نترسیده و خط قصهای

را دنبال مکند که با کمترین درام بیرون به نوع تمثیل از جهان درون کاراکتر است.
کاراکتر دامپزش؛ یوسف (امین حیای) ی مشاهده گر است و کمتر حرف مزند. در واقع از دریچه
ناه او است که ما بیشتر آدمها و اتفاقات و رویدادهای پیرامون را نظاره مکنیم. پس عجیب نیست که
ناه سرد و یخزده او به شب و برف و سرما و بخصوص گرگها ارجحیت یافته و از ورای بدن سوخته،
روح زخماش به تصویر کشیده شود. نته مهم در این درام بطن، کدها و کاشتهای درست است که
رها نمشوند بله زمینه حرکت و خارج شدن کاراکتر از سون و رکودی را که هر لحظه او را بیشتر به
کام خود مکشد، فراهم مکند. نسخه عشق به شیوه و رسم غیر کلیشهای و نامألوف اینجا هم جواب
مدهـد و جرقـه آن بواسـطه گـرگ زخمـ روشـن مشـود کـه دشمـن ذهنـ یوسـف اسـت. ایـن تنـاقض
دراماتی کاراکتر را گرفتار کشمش مکند تا از رسم و عادت چند ساله گوشه نشین فاصله بیرد و
خلأ پیرامونش را با جاری شدن کلام و حرف زدن از زخمهایش پرکند. آن وقت است که حت اعتراف به
شار شبانه گرگهای روستا؛ با وجود پیامد تلخ که بهدنبال دارد، بار یوسف را سب مکند و همان
دشمن ذهن تبدیل به بلد راهش مشود. امیرحسین عسری در عین وامداری به فیلمنامهای حساب شده
که روی کاغذ دقیق بنا شده، در کارگردان هم به سختترین انتخابها تن داده و با چنین تلاش چالش
هویتمند کند که به نوع را تبدیل به شخصیت یزی است که توانسته محیط و اتمسفر پیرامونبران

تقدیر تعیین شده کاراکترها است. از تقدیر دختر گمشده روستای تا تقدیر یوسف…
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امین حیای با انتخابهای جسورانهای که بخصوص در سالهای اخیر انجام داده، نشان مدهد که
همچنان آماده بازخوان خود و توانایهای بازیری اش است. بازی ظریف به اندازه و باورپذیر او در
نقش یوسف را باید بهعنوان نقطهای برجسته در کارنامه توانمندیهایش ثبت و ضبط کرد تا خودش و ما

از یاد نبریم.


